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 ۀ)ادل . اماراتاستیکی از مباحث بنیادی در علم اصول، بحث اعتبار مثبتات امارات  چکیده:

مطابقی، گاه دارای علاوه بر مدلول  ،هاکه مؤدای آناند  اط احکام شرعیاستنب ۀادل ازجملهاجتهادی( 

، آثار شرعی مترتب بر لوازم، ملزومات و علم اصولمثبتاتی نیز هستند. منظور از مثبتات در اصطلاح 

باشد. در مورد حجیت مثبتات امارات  ملازمات عقلی، عادی و اتفاقی مؤدای امارات و اصول عملیه می

را در عالم ثبوت مقتضی حجیت برخی، ماهیت و ذات اماره  :است ذکر قابلو علت آن، سه نظریه 

اند. برخی دیگر اگرچه قائل به حجیت و قائل به حجیت مثبتات مطلق امارات شده مثبتات آن دانسته

اما دلیل این امر را مربوط به عالم اثبات و اطلاق دلیل حجیت اماره  ؛اندمثبتات مطلق امارات شده

ها تفکیک نبتات آشده و بین انواع امارات و انواع مث لیتفص بهاند. برخی نیز در این زمینه قائل دانسته

قرار  موردتوجهرسد برای بررسی حجیت مثبتات امارات، باید دلیل حجیت اماره می به نظراند. نموده

مثبتات آن حجت نخواهد بود؛ اما اگر دلیل حجیت آن،  اگر دلیل حجیت اماره، تعبدی باشدگیرد، پس 

بنای عقلا و مفاد دلیل امضای آن توجه نمود و  ۀباید به محدود اینگونه است( بنای عقلا باشد)که غالباً

اما مثبتات آن را حجت ندانند، همانند اماره صحت، ید، فراش  ،عقلا امری را اماره محسوب کنند بسا چه

 و اقرار.

اقی، امارات، مثبتات، لوازم عقلی و عادی و اتفاقی، ملزومات عقلی و عادی و اتفا: ه کلیدواژه
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 مقدمه

است که بتواند در  آنذات دلیل است. دیدگاه محققین، موضوع علم اصول، ذات دلیل  بر اساس

حجیت و عدم حجیت  و وی به بررسیفقیه قرار بگیرد  ۀمورداستفادمسیر استنباط احکام شرعی، 

دلایل ظنیّ معتبر هستند که نسبت به متعلَّق خود  ،باشنداین ادله می ۀلازجم ، که. اماراتبپردازدآن 

 . کاشفیت داشته و حاکی از واقع هستند

شکی نیست که با اثبات اعتبار یک دلیل، اعتبار مدلول مطابقی و اثر شرعی مستقیم آن نیز 

ملازمات عقلی و عادی تواند لوازم، ملزومات، شود؛ اما در بسیاری از موارد یک دلیل میاثبات می

 شود. ها مترتب میی داشته باشد که آثار شرعی بر آنو اتفاق

دلیل حجت  ۀواسط طور که آثار شرعی بی است که آیا همان اینشود سؤالی که مطرح  می

باشند یا خیر. و عادی و اتفاقی آن )مثبتات( نیز حجت میعقلی  ۀباواسطشرعی هستند، آثار 

 :کردحجیت مثبتات امارات را به سه قسم تقسیم  دربارۀهای اصولیان دیدگاهتوان کلی، میطور به

 باشد.ها میۀ ذات آنمثبتات امارات، مطلقاً حجت است و لازمـ 1

باشد،  اعتبار امارات می ۀاطلاق ادل لیبه دلات، مطلقاً حجت است و حجیت آن مثبتات امارـ 2

 ارات باشد.ها از لوازم ذات امبدون اینکه حجیت مثبتات آن

 شد. لیتفص بهحجت نبوده و در این زمینه باید قائل  طور مطلق بهمثبتات امارات، ـ 3

با  سپس ،به بررسی این سه دیدگاه حجیت مثبتات امارات پرداخته شدهابتدا،  این مقالهدر 

 نتیجه مطلوب ارائه تیدرنهافقهی حقوقی، کاربرد این بحث تبیین خواهد شد و  ۀبررسی چند امار

 .خواهد گردید

 بررسی حجیت مثبتات امارات . 9

 ذات آنها ۀحجیت مثبتات امارات، لازم. 9-9

 ؛گروهی از اصولیان معتقدند که اگر دلیلی، اماره باشد، در این صورت مثبتات آن نیز حجت است

ی، نصارمعتقدند بین اماره بودن دلیل و حجیت مثبتات آن ملازمه وجود دارد. شیخ ا ،دیگر عبارت به

 از این جمله هستند. میرزای نائینی و شهید صدر
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 . نظر شیخ انصاری9-9-9

اما با توجه به  ت امارات و دلیل آن نپرداخته است،طور صریح به بحث اعتبار مثبتا شیخ انصاری به

توان گفت از دیدگاه ایشان، بین مثبتات امارات و اصول عملیه تفاوت های ایشان میبرخی عبارت

  باشند.که مثبتات اصول عملیه، حجت نمی باشند، درحالیتات امارات حجت میمثب ووجود دارد 

 : ایشان معتقدند

چه ی آنمدرک حجیت اصل استصحاب، اخبار نباشد، بلکه مدرک آن، ظن نوعی به بقا اگر

 ؛شود قبلاً موجود بوده است، باشد در این صورت، ظن به ملزوم، موجب ظن به لازم می

ادی باشد و ممکن نیست بعد از حصول ظن به وجود ملزوم، ظن به عدم لازم اگرچه لازم، ع

مقتضی  صورت ظن به عدم لازم، ظن به عدم لازم حاصل شود، درایناگر  چراکهحاصل شود؛ 

که  د، درحالیشونتیجه دیگر لوازم شرعی نیز بر ملزوم مترتب نمیظن به عدم ملزوم است و در

به بقای ما کان ظن نوعی  بر اساسن اگر حجیت استصحاب، چنین امری تناقض است. بنابرای

زیرا ظن به ملزوم از  ،ای جز التزام به حجیت مثبتات آن نیستصورت چاره ثابت شود، دراین

، 3، ج1221)انصاری، شود، چه لازم شرعی باشد و چه عقلی و عادی ظن به لازم منفک نمی

 (.231ص

تصحاب، از باب ظن نوعی ثابت شود، در این نویسد: اگر حجیت اسوی در جای دیگر می

اجتهادی خواهد بود که هر اثری را که در مورد آن، عمل به  ۀصورت استصحاب مانند یک امار

 .(223 :3، ج1221، دزفولی )انصاریکند ظن جایز است، برای مستصحب ثابت می

بتات امارات شود، ظاهر عبارت شیخ انصاری آن است که حجیت مثطور که ملاحظه میهمان

رسد ادعای ملازمه بین . اما به نظر می(203: 1315)مؤمنی، از لوازم لاینفک حجیت امارات است 

در موارد  چراکه ،باشد ینمآن در تمام موارد، صحیح اعتبار ظن به یک امر و اعتبار ظن به لوازم 

 مثال:برای  حجیت ظن به لازم تفکیک وجود دارد.بسیاری بین حجیت ظن به ملزوم و 

د ظن مورمنحصر در ترتیب برخی از احکام برکند، اگر دلیلی که دلالت بر حجیت اماره میـ 1

نگام شک در هلال ه رت فقط همان آثار مترتب خواهد شد. مثلاً،صو و مؤدای اماره باشد، دراین

صورت با  ت هلال ماه رمضان، شهادت دهد، درایناگر فقط یک عادل به رؤی ماه مبارک رمضان

جایز  جهیدرنت شود.حکام و آثار بر آن مترتب نمیاما تمام ا شود،ین اماره وجوب روزه ثابت میا

به ثبوت  با شهادت عادل واحد، حکم چراکه ذشت سی روز از اول ماه افطار شود،نیست بعد از گ
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 تا اینکه این آثار بر آن مترتب شود. شودواقعی هلال ماه نمی

صورت  اعتبار ظن به لازم دلالت کند، دراینلیل اماره، بر عدم اگر دلیل دیگری غیر از د ـ2

 ۀمسئلفرعی، مستلزم ظن به  ۀمسئلبرای مثال اگر ظن به  زم ظنِ به ملزوم اثبات نخواهد شد.لوا

ته الب اصولی معتبر نیست. ۀمسئلظن در  چراکهاصولی باشد، ظن به این لازم حجت نخواهد بود؛ 

اصولی استناد شود، نه  ۀمسئلخاصی بر عدم اعتبار ظن در  لیبه دلکه این مطلب در صورتی است 

 عام حرمت عمل به ظن تمسک شود. لیبه دلاینکه 

 کند،داشته باشد و اعتبار ظن را فی الجمله ثابت  اهمالاگر دلیل دال بر اعتبار ظن به ملزوم، ـ 3

آن است، نه به جهت قیام دلیل بر عدم اعتبار ظن به لازم، به جهت عدم قیام دلیل بر اعتبار  جهیدرنت

 عدم اعتبار آن، که این مورد هم در احکام کلی و شبهات حکمیه و هم در موضوعات خارجی

ال زد. البته بنابر اصولی و یا لغوی مث ۀمسئلتوان به ظن به . در مورد شبهات حکمیه میافتد اتفاق می

که ل بر اعتبار این ظن باشد، نه ایندلی اصولی از جهت عدم قیام ۀمسئلکه حرمت عمل به ظن در این

در موضوعات اصولی وجود داشته باشد.  ۀمسئلهمانند مورد دوم دلیل خاص بر عدم اعتبار ظن به 

 ، مستلزم ظن به دخول وقت است، مثال زد. اوقات یبعضکه در  به قبلهظن  توان بهخارجی نیز می

مه بین اعتبار ظن به ملزوم و اعتبار ظن به توان گفت که مبنای ملازبا توجه به این موارد می

 (.217: 2، ج1201؛ طباطبایی حکیم، 127ـ121: 7ج ،1230)آشتیانی،باشد لازم، صحیح نمی

 میرزای نائینی ۀنظری .2-9-9

حقیقت و  در موردمارات، مبتنی بر دیدگاه ایشان در مورد حجیت مثبتات ا )ره(میرزای نائینی ۀنظری

، جعل شده در باب طرق و امارات آنچهایشان  به نظرباشد. عملیه می ماهیت امارات و اصول

طریقیت و کاشفیت و واسطه بودن در اثبات است، به این معنا که شارع اماره را محرز و مُثبتِ 

آن قرار داده است. به نظر ایشان جعل طریقیت اشکالی  یسو بهو طریقی داند،  میمؤدای خود 

لیه که مجعول در باب اصول عمحالی. درمور اعتباری و قابل جعل استطریقیت از ا چراکهندارد؛ 

احراز در اصول عملیه  زیرا مقتضی کشف و ،مؤدای اصل است بر طبق)مطلقاً(، مجرد تطبیق عمل 

سوی مؤدای خود ندارند، بلکه فقط وظایف  یقیتی بهوجه، طر هیچ وجود ندارد. پس اصول عملیه به

: 2، ج1203، غروی نائینی)اند شاک در حکم واقعی جعل شدهتعبدی هستند که برای شخص 

 (. 212ـ211
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 بااعتبار، کاشفیت ناقص دارد، شارع واقع بهذاته نسبت  حد یفدیگر، چون اماره  عبارت به

با این اعتبار شارع، اماره  جهیدرنتبخشیدن به آن، جهت نقص کاشفیت اماره را کامل کرده و 

ۀ آثار مؤدا شود و روشن است که بعد از انکشاف مؤدای اماره، همیهمانند علم، کاشف از واقع م

شود. تنها تفاوتی که بین اماره و علم وجود دارد آن است که مترتب می و لوازم و ملزومات آن

چون در مورد علم، تعبد شرعی امکان ندارد، اثبات لوازم و ملزومات آن متوقف بر ترتب اثر 

رتب شود تا حجت که در امارات حتماً باید بر مثبتات، اثر شرعی متحالیها نیست. درشرعی بر آن

عدم ترتب اثر شرعی بر مثبتات، تعبد به مثبتات اماره لغو خواهد بود.  در صورت چراکهباشند، 

طور که ملاحظه همان (.252: 1232؛ 235: 1، ج1223؛ زنجانی، 212ـ211: 2، ج1203، غروی نائینی)

باشد. سید حجیت امارات می ۀنیز حجیت مثبتات امارات، لازم )ره(ئینیمیرزای نا ازنظرشود  می

اما این نظریه (. 210: 2تا، جبی )موسوی بجنوردی، حسن بجنوردی نیز این نظریه را پذیرفته است

 شود:ها اشاره میذیل به آناشکالاتی دارد که در 

ثبوتی، جعل  ازنظرکال است. اثباتی دارای اش ازلحاظثبوتی و هم  ازلحاظمبنای ایشان هم  ـ1

جعل کاشفیت از امور تکوینی است که  چراکهطریقیت و کاشفیت برای اماره عقلاً محال است؛ 

ی حسب اعتبارات عقلای بار بهامور عقلایی که در عالم اعت در موردامکان ندارد. جعل فقط  آن

ه قابلیت جعل داشته باشد. طریقیت از امور اعتباری نیست ک که یدرحالمتحقق است، امکان دارد؛ 

که در  ارد که جعلی صورت گرفته باشد، درحالیبنابراین زمانی بحث پیرامون نوع مجعول، معنا د

شارع صورت نگرفته و امارات صرفاً طرق عقلایی هستند که عقلا  ۀباب امارات اصلاً جعلی از ناحی

 (. 274: 1221؛ 251: 1215)طباطبایی بروجردی، اند برایشان، جعل طریقیت نکرده

جعل طریقیت و  ۀاثباتی نیز دلیلی بر اثبات نظری ازلحاظنظر از اشکال ثبوتی،  با صرف ـ2

ترین ظهوری در جعل طریقیت ندارند  حجیت امارات کم ۀکاشفیت وجود ندارد؛ چراکه ادل

خورد و نمی به چشمدله، اصلاً تعبد و جعل کاشفیت بلکه در این ا( 104 :1، ج1372)موسوی خمینی،

: 7، ج1215)جزایری مروج، باشد  ۀ عقلا بر عمل به خبر واحد میاین ادله فقط در مقام امضای سیر

524.) 

ثبوتی و اثباتی، استنتاج حجیت مثبتات امارات  ازلحاظجعل کاشفیت  ۀفرض پذیرش نظریبر ـ3

فته شد محقق که گباشد. چنانبین ثبوت شیء و ثبوت مثبتات آن دارای اشکال می ۀاز باب ملازم

قتضی ترتب جمیع آثار حتی آثار ای، مطور که علم وجدانی به شیءمعتقد است همان )ره( نائینی
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چراکه  ،باشداما چنین تنظیری صحیح نمی؛ عقلی و عادی است، علم تعبدی نیز چنین است ۀواسطبا

علم به  به ملازمه(ملزوم )بعد از التفات چون از علم به  ،علم وجدانی مقتضی ترتب جمیع آثار است

پس ترتب آثار لازم از جهت علم به ملزوم نیست، بلکه از جهت علم به خود  شود.لازم حاصل می

گویند علم به نتیجه، می  گیرد و به همین دلیل است کهلازم است که از علم به ملزوم نشأت می

لم به ملزوم و علم به کبرا همان ع ،علم به صغرا درواقعا است. و علم به کبر امتولد از علم به صغر

ه همان علم به نتیجه است حاصل از این دو علم، علم وجدانی به لازم ک همان علم به ملازمه است.

شود و نه  ن نه علم وجدانی به لازم حاصل میاز آ چراکهخلاف علم تعبدی مجعول؛ د، برشو می

تص به ملزوم است نه لازم فرض مخ ون علم تعبدی تابع دلیل تعبد است که بنابهچ علم تعبدی؛
 (. 221 :4، ج1213روحانی،حسینی ؛ 155: 3، ج1217ب ،غروی یخوئ)

صرف این ادعا که مجعول در باب امارات، طریقیت و کاشفیت است، مقتضی  ،حالهر به

ۀ لفظی و تأسیسی صورت مبنای حجیت امارات، ادل دراین چراکهباشد؛ حجیت مثبتات امارات نمی

، 1310)موحدی لنکرانی، توان از آنها، حجیت مثبتات امارات را نتیجه گرفت  خواهد بود که نمی

 (.153: 15ج

 شهید صدر ۀنظری .3-9-9

را مبتنی بر حقیقت  وجه حجیت مثبتات امارات و عدم حجیت مثبتات اصول عملیه )ره(شهید صدر

یک تفاوت ثبوتی و  داند. به نظر ایشان تفاوت اماره و اصلاماره و اصل می در موردحکم ظاهری 

جوهری است، نه یک تفاوت اثباتی و به جهت تفاوت روح حکم ظاهری در این دو مورد 

 باشد.  می

فرمایند حکم ظاهری، حکمی است که از طرف شارع  قت حکم ظاهری میحقی در موردایشان 

کلف  این ملاکات در نزد م که یزمان درملاکات واقعی الزامی و ترخیصی در مقام حفظ اهمِّ 

مهم ترجیح  شارع با جعل حکم ظاهری، ملاک اهم را بر درواقعشود و مشتبه شده است، جعل می

کاشفیت تکوینی که  ۀکند؛ اما این ترجیح گاهی به لحاظ قوت احتمال و درج داده و آن را بیان می

ۀ کشف در جعل حکم ظاهری فقط درج که یصورتبه  .باشددر حکم ظاهری موجود است، می

چه به لسان جعل علمیت باشد و یا  شود:در این صورت حکم ظاهری، اماره نامیده می ت دارد.اهمیّ

طابقی و کاشفیت اماره نسبت به مدلول م ۀواضح است که درج .جعل حجیت و یا هر لسان دیگری
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به همان دلیلی که مدلول مطابقی امارات حجت هستند،  ،نتیجهباشد. در التزامی به یک اندازه می

پس (. 171 :4، ج1217؛ 22 :3، ج1312؛ 33 :3، ج1201)صدر، ل التزامی آنها نیز حجت هستند مدلو

لحاظ قوت احتمال در اماره، مستلزم حجیت مثبتات آن است، بدون اینکه نیازی به اثبات اطلاق 

حجیت  ،واقعدر. (30 :3، ج1201)صدر، دلیل حجیت نسبت به دلالت التزامی، وجود داشته باشد 

قول به حجیت شهرت فتوائیه، مثبتات آن  برفرضامارات ارتباطی به مقام اثبات ندارد و لذا  مثبتات

عقلایی  ۀنشود و یا حجیت آن با سیراطلاق شهرت فتوائیه  خواهد بود، حتی اگر بر آن نیز حجت

 (.111: 4، ج1217)صدر، ثابت نشود 

تمال در امارات برای اثبات امّا باید توجه داشت که صرف کاشفیت از واقع و لحاظ قوت اح

)عراقی، باشد، بلکه توجه به دلیل حجیت اماره نیز بسیار مهم است حجیت مثبتات اماره کافی نمی

مفصل  طور بهخمینی امام  ۀو چنانچه در بیان نظری (137: 3، ج1214؛ مکارم شیرازی، 210: 2، ج1212

رد حجیت مثبتات آنها باید در مو ندهست یعقلایی امضایچون اکثر امارات طرق  بیان خواهد شد،

 عقلا در عمل به مثبتات امارات توجه کرد.  به بنای

 اعتبار آنها ۀحجیت مثبتات امارات به جهت اطلاق ادل. 2-9

گروهی از اصولیان، حجیت مثبتات امارات را مربوط به مقام اثبات دانسته و ذات اماره را مستلزم 

معتقدند که صرف تفاوت ماهوی بین امارات و اصول عملیه،  عدرواقدانند و حجیت مثبتات آن نمی

حجیت امارات  ۀبرای اثبات حجیت و یا عدم حجیت لوازم آنها کافی نیست، بلکه بایستی به ادل

مراجعه کرده و وجود اطلاق و عموم و یا عدم آن را در مورد حجیت مثبتات امارات بررسی کرد. 

توان گفت که لوازم امارات مطلقاً یت اماره مطلق است، میدلیل حج ازآنجاکهبه نظر این دسته، 

 شود.حجت هستند. در ذیل به طرح و بررسی این نظریه پرداخته می

 آخوند خراسانی ۀنظری. 9-2-9

که کنند: به دلیل آندلیل حجیت مثبتات امارات را اینگونه بیان می )ره( مرحوم آخوند خراسانی 

خود )لوازم، ملزومات  ؤدای خود هستند، حاکی از اطراف مؤدایطور که حاکی از مامارات همان

مقتضای اطلاق دلیل اعتبار اماره این است که حکایت اماره را  جهیدرنتباشند؛ نیز می و ملازمات(

 (. 223: 3، ج1231)خراسانی،تصدیق کرده و مثبتات آن را نیز حجت بدانیم 
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)مانند خبر سوی احکام شرعی باشند  هنظر ایشان حجج شرعی، چه طرقی ب به کهتوضیح آن

انند شهادت عادل بر هم)مثل قیام بیّنه بر موضوع خارجی،  واحد( یا اماراتی بر موضوعات باشند

طور نیز با کنند، همانطور که با دلالت مطابقی از مؤدای خود حکایت میهمان طلوع خورشید(

گر، اگرچه جهت دی عبارت کنند. بهیت میملازمات خود، حکا دلالت التزامی از لوازم، ملزومات و

شود و چون به حکایات متعدد منحل می درواقعامّا  است،حسب ظاهر یکی  حکایت در اماره به

اماره در مورد  جهیدرنت قنی هم در مقام تخاطب وجود ندارد،دلیل اعتبار آنها مطلق است و قدر متی

د حجت است، چه مخبر اعتقاد به تلازم شو از آن است که شامل مثبتات نیز میکاشف  آنچههر 

؛ جزایری 173: 5، ج1200؛ فیروزآبادی، 257 :1317)حجتی بروجردی، داشته باشد و چه نداشته باشد 

 (.522 :7، ج1215 مروج،

شود، ایشان حاکی بودن اماره از واقع را برای حجیت مثبتات کافی ندانسته چنانچه ملاحظه می

اگر  ،برای مثال .داننداعتبار اماره، دلیل بر حجیت مثبتات می ۀلاق ادلو این ویژگی را به همراه اط

سال  50بیّنه، بر ولادت زنی در یک تاریخ مشخص، قائم شود و از آن زمان تا تاریخ شهادت بیّنه 

که سیده نباشد( است، ثابت  صورتیمان یائسه شدن زن )دراین خبر که ه ۀگذشته باشد، لازم

شود و  ر شرعی نیز بر این لازم مترتب میبه این لازم التفاتی نداشته باشد و اثشود؛ اگرچه بینه  می

 تواند بلافاصله بعد از طلاق ازدواج کند. و می رداگر مطلَّقه شود، لازم نیست عده نگه دا جهیدرنت

 :شود یمبر این نظریه نیز اشکالاتی وارد شده که در ادامه ذکر 

ید حکایت  ۀدر مورد قاعد چراکه کند،ید صدق نمی ۀنند قاعداماراتی ما در مورداین دلیل  ـ1

 (.312: 3ق، ج1214)مکارم شیرازی، باشد پس این نظر از جامعیت برخوردار نمی و خبر وجود ندارد.

که اگر نتوان باشد؛ چرااصول عملیه نمی ۀاطلاق ادل ازتر اعتبار امارات، قوی ۀاطلاق ادل ـ2

توان ادعا کرد که اماّ می ۀ امارات است،تر از اطلاق ادلملیه، قویاصول ع ۀگفت که اطلاق ادل

مثلاً شکی نیست که اطلاق  باشد.ۀ اصول عملیه نمیتر از اطلاق ادلاعتبار امارات، قوی ۀاطلاق ادل

 ۀ، از اطلاق ادل«قض الیقین بالشکلاتن»در مورد استصحاب که عبارت است از  واردشدهخبر 

: 2، ج1203)غروی نائینی،آن غلبه است، اقوی است  ۀ ید که منشأنند قاعدهما ،بعضی از امارات

232.) 

حکایت از  چراکهتواند از باب حکایت اماره از آنها باشد، حجیت مثبتات امارات نمی ـ3

ای مانند بیِّنه اصلاً ملتفت به لوازم و گاهی اماره جهیدرنت ،باشد یممتفرّع بر التفات به آن  شیء،
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ضعف  تیدرنهاپس این وجه حجیت  ها خبر دهد.رسد که از آنباشد، چه بر خود نمیملزومات خ

 (.232 :2، ج1203)غروی نائینی، است 

یت ظاهراً مرحوم آخوند معتقد است که حجیت دلالت التزامی )مثبتات(، در طول حج ـ2

وت حجیت برای اما ترتیب اثر لازم بر مؤدای اماره، به جهت ثب آن است، تبع بهدلالت مطابقی و 

حجیت دلالت  تبع بهو که در طول آن ض حجیت دلالت مطابقی است، نه ایندلالت التزامی در عر

لذا اگر در مواردی مدلول مطابقی به دلیلی از حجیت ساقط شود، حجت نبودن  مطابقی باشد.

 چون این دو در طول هم مدلول التزامی از حجیت نخواهد شد،مدلول مطابقی منجر به سقوط 

امارات امر اینگونه است که  در مورد، چون جهیدرنت(. 212ـ217 :2، ج1201)طباطبایی حکیم،  نیستند

حجیت دلالت التزامی در عرض حجیت دلالت مطابقی است نه در طول آن، هیچ اشکالی به وجود 

 (.130ـ131: 2تا، ج؛ فشارکی، بی 554: 1213 ،2ج  )مشکینی،آید نمی

نقلی باشد، دیگر وجهی برای تمسک به اطلاق ادله و  لفظی ۀات ادلاگر دلیل حجیت امار ـ5

ۀ تعبد قابل تمسک دلیل تعبدی فقط در محدود چراکهماند؛ شمول آن نسبت به لوازم باقی نمی

واسطه باشد، ثابت  قن از آثار که همان آثار شرعی بیتعبد، فقط قدر متی ۀلذا در محدود است.

 (.171: 1ج ،1315)موسوی خمینی،  شود می

کاشفیت تکوینی،  . درمعنای حجیت تعبدی، کاشفیت تعبدی است نه کاشفیت تکوینی ـ4

اما کاشفیت تعبدی محدود به  ،یقین به شیء مستلزم یقین به لوازم، ملزومات و ملازمات است

عی محکی واقع، وجود واق ۀمنزل بهتعبد به وجود محکی و تنزیل آن  چراکه؛ مدلول دلیل تعبد است

د وجود مترتب شود. این مطلب که وجود تعبدی همانن بر آنکه آثار واقع کند، تا اینا ثابت نمیر

؛  742: 2، ج1213)اصفهانی، باشد ضعف می تیدرنها، (122: 5، ج تا)حسینی شیرازی، بیواقعی است 

 (.151ـ122: 15، ج 1310موحدی لنکرانی، 

 امام خمینی ۀ. نظری2-2-1

اساسی در اعتبار مثبتات امارات و عدم اعتبار آنها عقلایی بودن و  ۀ، نکت)ره(ی از دیدگاه امام خمین

باشد. به نظر ایشان اگر دلیل اعتبار اماره، بنای عقلا باشد، یا تعبدی بودن دلیل اعتبار اماره می

ت مثبتات آن حج ر اماره، دلیل نقلی و تعبدی باشدمثبتات آن حجت خواهد بود؛ اماّ اگر دلیل اعتبا

 (.171 :1، ج 1315)موسوی خمینی،  نخواهد بود، چه آن را اماره بنامیم و چه اصل عملی
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باشند. به نظر دانند و قائل به حجیت مثبتات آنها میایشان مستند اعتبار امارات را بنای عقلا می

 ،یجعل گونه چیهرع آنها را امضا نموده است و امارات، امارات عقلایی هستند که شا ۀایشان هم

آن صورت نگرفته است؛ چراکه جعل  در مورد، اعم از جعل علمیت، حجیت و حکم مماثل و غیره

تواند شیءای را چراکه شارع در صورتی می باشد،شرعی تأسیسی برای امارات محال و لغو می

د اشای داشته بجعل تأسیسی در مورد اماریت شیء ،گرید عبارت بهو  ،قرار دهد واقع بهاماره و طریق 

کاشفیت و طریقیت  ۀآن شیء باید در ذات خود جنب کهاول آن که آن شیء سه شرط داشته باشد:

کاشفیت ندارد، صلاحیت اماره شدن را نیز ندارد. دومّ آنکه، آن  ۀداشته باشد و چیزی که جنب

جعل اماریت برای چیزی که خود واجد اماریت  چراکه ،عقلی یا عقلایی باشد ۀشیء نباید امار

معقول نیست؛ چون از قبیل تحصیل حاصل و ایجاد موجود است که هر دو محال است. سوم  است،

در جعل اماریت برای آن شیء، مورد لحاظ شارع است، باید جهت کاشفیت و  چهآنکه، آن

 طریقیت آن باشد.

توان گفت اماراتی که بر زبان محققان جاری است، شرط  ، میبنابراین، با توجه به این شرایط

آنها از امارات عقلایی هستند که تمامی عقلا در معاملات و شئون زندگی  ۀچون هم ،م را ندارددوّ

جعل حجیت و کاشفیت برای امارات، بعد از عمل  جهیدرنتکنند و نها عمل میخود بر اساس آ

 عقلا به آنها از جهت کاشفیتشان، معقول نیست.

الصحه، عمل  لةید، اصا ۀ، خبر ثقه، قاعدعقلا به اماراتی مانند ظواهر، قول لغوی ،درواقع

پس دلیل حجیت امارات  تنفیذ از جانب شارع داشته باشند. کنند، بدون اینکه انتظار جعل و می

کند و اگر در که از عقلا است به آن عمل می جهت ازآنچیزی جز بنای عقلا نیست و شارع نیز 

د روایتی وارد شده است از جهت امضای ی ۀمورد حجیت بعضی از امارات، مانند خبر ثقه و قاعد

بنای عقلاست و این روایات در عمل به امارات به اعتبار آنکه امارات عقلایی هستند، ظهور تام 

 ۀمنزل بهاعتبار امارات هیچ ظهوری مبنی بر جعل حجیت و طریقیت و تنزیل ظن  ۀدارند و در ادل

 (.105ـ104 :1، ج 1372)موسوی خمینی، باشد قطع نمی

 :ازعبارت است  این دو مقدمه .کنندایشان با بیان دو مقدّمه حجیت مثبتات امارات را اثبات  می

امارات شرعی، امارات عقلایی هستند که شارع آنها را امضا نموده است و در  ۀاوّل : هم ۀمقدّم

، امارات گرید عبارت به به تأسیس شارع باشد، وجود ندارد. ای که حجیت و اعتبار آنبین آنها اماره

 (. 233: 1371)موسوی خمینی،  امضایی هستند نه تأسیسی
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نمایند، نه است که آنها واقع را اثبات می جهت ازآنبنای عقلا بر عمل به امارات  :دوّم ۀمقدّم

 مانه بهقیام اماره ثابت شود،  وسیلۀ بهوقتی واقع  ،درنتیجه ها باشد.اینکه از جهت تعبد به عمل به آن

طور که  شود؛ پس همان لزومات و ملازمات آن نیز ثابت میشود، لوازم، مواقع ثابت میملاکی که 

طور نیز وثوق  علم به شیء مستلزم علم به مطلق لوازم، ملزومات و ملازمات آن شیء است، همان

و ، مستلزم وثوق مطلق به لوازم، ملزومات و ملازمات آن است و احتجاج موالی عرفی واقع به

طور که در صورت قیام اماره بر اساس است و آنها همان نیبر همت به یکدیگر نیز نسب بندگان

 باواسطهطور نیز بر لوازم، ملزومات و ملازمات کنند، همانآن شیء احتجاج می بر اساسشیءای ، 

؛ 171ـ173 :1، ج1315؛ 110ـ111: 2، ج 1315)موسوی خمینی، کنند  حتجاج میشیء، ا ۀواسط یا بی

 (.133 :2، ج 1230؛ سبحانی،207ـ201 :1315؛ مؤمنی، 150ـ151: 1217

 شود:مناقشاتی وجود دارد که در ذیل به آن اشاره می)ره( امام خمینی ۀاما در کلیت نظری

ۀ امارات با اشکال مواجه است. چراکه اگرچه صغرای نظر ایشان مبنی بر امضایی بودن هم ـ1

، 1311)موحدی لنکرانی، سیسی است ها تأی از آناما حجیت بعض ها امضایی است،حجیت اکثر آن

سیسی فرمایند: در اینکه حجیت بعضی از امارات تأمکارم شیرازی می الله تیآبرای مثال  .(125: 2ج

قرعه در مواردی که واقعیتی در بین باشد و برای  ۀقاعد مثال عنوان بهی نیست. باشد هیچ اشکال

 بر آنۀ حجیت قرعه دال سیاق ادل چراکه ۀ تأسیسی است.برطرف کردن نزاع به کار نرود، یک امار

در حدیث  ،برای مثال رت وجود شرایط، کاشف از واقع است.است که قرعه دائماً یا غالباً در صو

و  «لیس من قومٍ تقارعوا ثم فوَّضوا امرهم إلی الله إلا خرج السهم الأصوب»آمده است: نبوی 

اللهم انت الله لا إله إلا انت عالم الغیب و الشهاده انت »چنین در روایت دیگری آمده است:  هم

 ۀچنین روایاتی که در قضیهم ،«فون فَبیِّن لنا امر هذا المولودتحکم بین عبادک فی ما کانوا فیه یختل

برای انکشاف  و حضرت عبدالمطلب وارد شده است، دال بر آن است که قرعه)ع( حضرت یونس

 ییدرجاقرعه  ،گرید عبارت به. اشفیت آن منحصر در موارد مشکل استالبته ک رود.واقع به کار می

 کاشف از واقع است که اماره و اصلی مشکل را حل نکند.

شود، بلکه این قاعده، سوق مسلمین هیچ اثری نزد عقلا یافت نمی ۀچنین در مورد قاعدهم 

رت آنچه مکلفین از ای است که شارع مقدس آن را تأسیس نموده و آن را کاشف از طهااماره

 (.313: 3، ج1214)مکارم شیرازی، خرند، قرار داده است بازار مسلمین می

هرچند امام خمینی ملاک حجیت مثبتات امارات را مستند بودن حجیت اماره به بنای عقلا  ـ2
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را مستند اعتبار آن  نکهیباوجودات برخی از امارات را اما خود ایشان اعتبار مثبتا ،قرار داده است

 اند.دانند، نپذیرفتهعقلا می ۀسیر

دلیل اصلی برای اعتبار اصل صحت،  نکهیباوجودافرمایند: اصل صحت میایشان در مورد 

آن ثابت  ۀباواسطعقلا نسبت به عمل به آثار  ۀزیرا سیر یست،عقلاست، اما مثبتات آن حجت ن ۀسیر

)موسوی د فعل را اثبات نمود توان آثار صحت خوبه جهت سیره فقط می درنتیجهنشده است و 

 (.332: 1، ج1315خمینی، 

رات، عقلا برای اثبات حجیت مثبتات اما ۀپس با این کلام امام خمینی کلیت استناد به سیر

کنند، مثبتات ل میای که عقلا به مثبتات آن عمدر هر اماره شود و باید چنین گفت کهنقض می

به عمل به مثبتات آن ثابت نشده باشد، مثبتات آن عقلا نسبت  ۀاما اگر سیر حجت است، هم آن

 هرچند»نویسد: پذیرد و میاماره حجت نخواهد بود. چنانچه آخوند خراسانی نیز چنین امری را می

عقلا نیز  ۀبایستی به سیر حال نیدرعمثبتات اصول لفظیه که از امارات هستند، حجت است، اما 

، 1231)خراسانی، « ثبتات اصول لفظیه را حجت ندانندچون ممکن است عقلا برخی از م کرد،توجه 

 (. 143: 2ج

اما دارای وجوه  ،امام خمینی مناقشاتی وجود دارد ۀباید توجه داشت که هرچند در کلیت نظری

کند؛ چراکه ایشان به دیگر اصولیان ممتاز می ۀایشان را نسبت به نظری ۀقوت متعددی است که نظری

 جه نموده است.عقلا در این مورد تو ۀسیر

اند  دهاعتراف کراند؛ اما اکثر آنها های متفاوت دیگری بیان نموده دلیل باآنکهاصولیان دیگر نیز 

ها منع است که شارع از عمل به آنها و طرق عقلایی اماره پذیرفته شده است، راه عنوان بهچه که آن

، 1224، غروی ی؛ خوئ210: 2، جات؛ موسوی بجنوردی، بی215: 2، ج1203)غروی نائینی، ننموده است 

 (.251 :1215؛ طباطبایی بروجردی،  233: 1ج

 تر است،دیگر اصولیان قوی ۀامام خمینی از نظری ۀنظری توان گفته این مطالب میب با توجه

ایشان نیازمند اصلاح و تکمیل  ۀگرچه نظری .ایشان به دلیل اعتبار آنها توجه نموده است چراکه

باشد چنین گفته شود که لوازم و مثبتات امارات در صورتی حجت است که است و شاید بهتر 

 باشد.رسیده  شارع نیزبه امضای مورد پذیرش عقلا باشد و 
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 تفصیل در حجیت مثبتات امارات ۀنظری .3-9

دانند، بلکه در این مورد قائل به طور مطلق حجت نمی مثبتات امارات را بهگروهی از اصولیان 

 شود.در ذیل به طرح این نظریات پرداخته میتفصیل هستند. 

 محقق خوئی ۀنظری. 9-3-9

محقق خوئی حجیت مثبتات امارات را مربوط به مقام اثبات دانسته و معتقد است حجیت مثبتات 

 امارات تابع دلیل حجیت اماره است.

بر این  جیت امارهفرماید در صورتی مثبتات امارات حجت است که دلیل حمی باره نیدراایشان 

خ خبر باشند بنابراین در بین امارات فقط مثبتات اماراتی حجت هستند که از سن مطلب دلالت کند.

قطعی عقلایی بر عمل به مثبتات خبر و ترتیب  ۀچراکه سیر ،ها صدق کندو عنوان حکایت بر آن

پس در مورد  لازمه باشد و چه از آن غافل باشد.آثار لوازم مؤدا وجود دارد، چه مخبر ملتفت به م

مثلاً اگر کسی اقرار به  شود.مترتب می باواسطهواسطه و اقرار، بیِّنه و خبر عادل، تمامی آثار بی

شود،  که همان قتل است مترتب می ۀ نوشاندن سمنوشاندن سم به شخص دیگری کند، آثار لازم

دلیلی بر حجیت مثبتات  خباراما در غیر باب ا ؛سم منکر ملازمه و یا منکر قتل باشد ۀاگرچه نوشانند

مثلاً اگرچه ظن به جهت قبله هنگام تعذر تحصیل علم، با توجه به روایات خاصی که  وجود ندارد.

اما اگر مکلف به جهت قبله ظن پیدا کند  ، از امارات معتبر شمرده شده است،در این باب وارد شده

این لازم ثابت نشده  ظن به قبله، دخول وقت باشد، در این صورت شکی نیست که ۀو لازم

 (.155 :3، ج1217ب ؛411: 2، ج1223، غروی یخوئ)جایز نخواهد بود  نمازخواندن درنتیجهو

نظریه، مثبتات اماراتی حجت خواهد بود که بر آنها، عنوان حکایت صدق کند، اما  نیبنابرا

اظ بیان جامعی ای از نوع حکایت نباشد با مشکل مواجه خواهد شد و از این لحاماره که یدرصورت

 (.312: 3، ج1214)مکارم شیرازی، باشد نمی

 آیت الله مکارم شیرازی ۀنظری. 2-3-9

اما  ،حجت هستند ۀامار ،به نظر ایشان باید بین انواع لوازم تفصیل داد و چنین گفت که لوازم ذاتی

ته باشد. دلیل حجیت اماره اهمیتی داش که نوعباشند، بدون این، اماره حجت نمیلوازم اتفاقی

چه دلیل حجیت امارات بنای عقلا باشد و چه دلیل شرعی تأسیسی، لوازم ذاتی آن  ،گرید عبارت به
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قرعه ثابت شود  وسیلۀ بهبرای مثال اگر  حجت خواهد بود، اما لوازم اتفاقی آن حجت نخواهد بود.

ر ایشان و خاله بودن خواه از اینکهعبارت است  ۀ آنکه مولودی برای شخصی است لوازم ذاتی

م عرضی اتفاقی اما لواز که قرعه از إخباریات نیست، شود، درحالیرادر ایشان ثابت میدایی بودن ب

ای برای ید ثابت شود که خانه ۀقاعد یمقتضا بهاگر توسط بیّنه یا  مثلاً امارات حجت نیستند.

ۀ بینه و قاعد سیلهو توان بهاست، نمی قبله روبهشخص آن  ۀشخصی است و از خارج بدانیم که خان

امارات موجود بین عقلا است و  ازجملهخبر واحد  نکهیباااست،  قبله روبهآن خانه  د کهید ثابت کر

 چنین از سنخ إخباریات است.هم

ای در وقت نماز اذان ای بر دخول وقت نماز قائم شود؛ مثلاً اگر شخص ثقهچنین اگر اماره هم

ت قبله و وقوع خورشید در مکان خاص هنگام دخول وقت، بگوید و از خارج بدانیم که بین جه

اثبات دخول وقت توسط  لیبه دلین صورت امکان اثبات جهت قبله اتفاقیه وجود دارد، در ا ۀملازم

ای همانند قبور یعنی اگر اماره ؛اماره وجود ندارد و این مطلب در مورد عکس نیز صادق است

اتفاقیه بین وجود خورشید  ۀملازم لیبه دلتوان  میشود، ن مؤمنین بر ثبوت قبله در جهت خاصی قائم

: 3، ج1214)مکارم شیرازی، در مکان خاص و دخول وقت، حکم به دخول وقت و جواز نماز داد 

314.) 

یان نظریات قبل گفته شد طور که در بهمان چراکهرسد که این نظر نیز اشکال دارد؛ به نظر می

ۀ تعبد عمل کرد و نقلی و تعبدی باشد، فقط باید به محدود ۀدلکه دلیل حجیت امارات ا درصورتی

جعل تعبدیِ کاشفیت و طریقیت برای  چراکهها را ثابت نمود، حجیت مثبتات آن تواننتیجه نمیدر

؛ چون مقتضی کشف هر موضوعی، باشد یمامارات، تنها مقتضی ترتیب اثر بر مؤدای امارات 

آن موضوع و یا ملزوم آن  ۀیب اثر موضوع دیگری که لازمو ترت باشد یمترتیب اثر همان موضوع 

و یا ملازم آن باشد، تنها در صورتی ممکن است که خود آنها برای ما مکشوف شوند و کشف 

دلیل تعبد شامل  درنتیجه وازم، ملزومات و ملازمات آن نیست.تعبدی شیء، مستلزم کشف از ل

 (.111 :1، ج 1315الف )موسوی خمینی،شود مثبتات امارات نمی

در تمام  ت و معلولی بین لازم و ملزوم استعقلیِ عل ۀعلاوه، حقیقت ملازمه که همان رابط به

حقیقت  به اعتبارانواع ملزوم است نه  به اعتبارفوظ است و تقسیم انواع ملازمه انواع ملازمه، مح

 (113 :5، ج 1211طباطبایی حکیم، )بین لوازم ذاتی و لوازم اتفاقی نباید فرقی باشد  درنتیجهملازمه و 

کند  ۀ لوازم عقلی ذکر میو شاید به همین جهت باشد که شهید صدر لوازم عادی را نیز در زمر
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 (.237 :3، ج 1312)صدر، 

 کاربرد حجیت مثبتات امارات در فقه و حقوق .2

در  شود تاپنج نمونه از امارات فقهی حقوقی پرداخته می ،به بررسی حجیت مثبتات قسمتدر این 

 متعدد، کاربرد این بحث مشخص شود. هایضمن مثال

 اقرار ۀامار. 9-2

قانون اقرار )اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ( یک اماره است.  ۀدانان، قاعدبه نظر اکثر فقها و حقوق

 در تعریف آن خود 1253 ۀاثبات دعوا محسوب نموده و در ماد ۀیکی از ادل عنوان بهمدنی اقرار را 

قواعد  ازجمله. این قاعده «خبار به حقى است براى غیر، بر ضرر خوداقرار عبارت از ا»گوید: می

مسلّمی است که فقها بر حجیت آن اجماع دارند و برای اثبات حجیت آن به دلایل کتاب، سنّت، 

 .(203 :2، ج 1211مکارم شیرازی، )عقلا تمسک شده است  ۀاجماع و سیر

)جعفری لنگرودی، اند اقرار شده ۀدانان، قائل به اماریت قاعدحقوقاگرچه اکثریت فقها و 

مطلق مثبتات آن را حجت ندانسته و فقط  طور بهرسد ، به نظر میوجود نیباااما  (404: 1، ج 1375

برای مثال اگر مردی اقرار به زوجیت  اند که به زیان مقرّ باشد نه به نفع او.لوازمی را حجت دانسته

برد. فقها برای اما اگر آن زن بمیرد از او ارث نمی ۀ او را بپردازد،ر این صورت باید نفقزنی کند، د

اند که دهدلال کرنفع مقر باشد، چنین است که به ۀ اقرار درصورتیاثبات عدم حجیت لوازم امار

ه اما احادیثی که برای بیان امضای این سیر ۀ اقرار، بنای عقلاست،اگرچه عمده دلیل حجیت امار

 :1، ج 1227مرعشى شوشتری، ) وارد شده، فقط لوازمی را حجت دانسته است که به ضرر مقر باشد

اما چون دلیل امضای  شارع است،اقرار از امارات ظنیّ قوی نزد عقلا و  اگرچهبنابراین، . (34ـ37

 ۀمحدود تواننمی درنتیجهمقر باشد؛  به ضررحکماً مقید به مواردی است که  بنای عقلا موضوعاً و

مانعی ندارد که بین مدلول مطابقی و  ی که به نفع مقر است، توسعه داد،حکم نفوذ اقرار را به موارد

تعبدی است  چرا که ثبوت مدلول مطابقی اقرار، یک ثبوت ،مدلول التزامی حکم تفکیک قائل شد

الی ندارد، واضح است که تفکیک بین لوازم و ملزومات در تعبدیات اشک و نه یک ثبوت تکوینی.

نماز عصر  یدراثنااگر شخصی  مثلاً فراغ )بنا بر اماریت آن( نیز چنین است. ۀطور که در قاعدهمان

فراغ آن است  ۀصورت مقتضای قاعد ت یا خیر، دراینشک کند که آیا نماز ظهرش را خوانده اس
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ه بعد از نماز ت ککه در صحت نماز عصر شرط اسخواندن نماز ظهر گذارد به جهت آنکه بنا را بر 

وجود  در صورتۀ نماز ظهر اما حکم به خواندن نماز ظهر مستلزم عدم اعاد ظهر خوانده شود،

مدلول  ۀشود که این قاعده فقط در محدودفراغ دانسته می ۀاز دلیل قاعد چراکه وقت نیست،

دی، ؛ موسوی بجنور73ـ43 :1214لنکرانى، موحدی )مطابقی آن حجت است نه مدلول التزامی آن 

 .(51ـ52: 3، ج 1213

نفع مقر  ید قول به عدم حجیت لوازمی که بهگواما دکتر کاتوزیان در مقام نقد این نظر می

شود که در نظر شارع کاشف از اماره به امری گفته می چراکه ریت قاعده منافات دارد،است، با اما

باید به لوازم اقرار نیز  نتیجهدر ز شیء، کاشف از لوازم آن نیز است.کاشف ا درنتیجهواقع باشد و 

اده است تا گذار به مقرٌّ له اجازه دقانون ق.م 1272 ۀبود و به همین جهت است که طبق ماد یبندپا

زیرا اگر اعتبار  بیند، اقرار را تکذیب کند،ویش میکه لوازم و آثار اقرار را به زیان خ درصورتی

نرفتن  بار یرزله برای صورت لازم نبود مقرٌّ ، درایناردی بود که به زیان مقر استاقرار محدود به مو

صورت اصلاً آثار  در آنآثاری که به نفع مقرّ و به ضرر اوست اقرار را تکذیب نماید، چون 

 :1، ج1315)کاتوزیان، شد تا برای دفع کردن آن نیاز به تکذیب داشته باشد له نمیضرری متوجه مقرٌ

251). 

گذار شرط ضرری بودن اقرار نسبت به مقر را پذیرفته  قانون چراکه اما این اشکال وارد نیست،

رسد، اقرار را تکذیب کند، اقرار نفعی به او می در اثرله که گوید اگر مقرٌّماده میاست و در این 

که تکذیب مقرٌله دارای  حال نیدرع، گرید عبارت بهاقرار مزبور در حق وی اثری نخواهد داشت. 

فرماید در شود. امام خمینى در توضیح این مطلب میوجب بطلان اقرار نمیاما م ارزش است،

کرد و  )مقرّ( مطالبه توان آن را از وى صورت تکذیب مقرٌله، اگر مقرٌبه دین یا حق باشد، دیگر نمى

 المالک مجهولگردد و اگر مقرٌبه عین باشد، در این صورت، مال  مى ی او برئظاهر ذمه ازنظر

آن معلوم گردد. البته این حکم ماند تا مالک  یا حاکم باقى مى اقرار کنندهدر دست  خواهد بود که

 ۀمدیون است، باید بین خود و خدا ذم اقرار کننده چنانچهواقع،  ازنظرحسب ظاهر است؛ ولى بر

)موسوی  خویش را از آن فارغ سازد و اگر عین از آنِ دیگرى است، آن را به مالکش برساند

 (.53 :2، ج تابیخمینی، 

د، ه کرتوان او را مجبور به قبول هبدر هبه، اگر متَّهب هبه را نپذیرد، نمی طور که همان ،واقعدر

پس  تواند از مقرٌّبه منتفع شود.نمی که به نفع اوست نپذیرد،را در مورد اقرار نیز اگر مقرٌّله اقراری 
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باشد  له است، نمیمقرّ و به ضرر مقرٌّ نفع حجیت لوازمی که به یبه معناۀ تکذیب به مقرٌّله، اجاز

لوازم اقرار گفته شد با این گفته  چه در مورد عدم حجیت. باید توجه داشت آن(10: 1312)مدنی، 

 .(423 :2، ج 1217)حسینی مراغی،، منافاتی ندارد «شیء، اقرار به لوازم آن نیز است اقرار به»که 

این  ـ لوازم اقرار در حکم.2 ؛زم اقرار در وجودلوا ـ1است: دو گونهکه لوازم اقرار توضیح آن

وجود، لوازمی است که اقرار با گفته مختص لوازم اقرار در وجود است. منظور از لوازم اقرار در 

گوید از تو طلبکارم، بگوید اگر شخصی در جواب کسی که می ،برای مثال شود.ها متحقق میآن

مال، اقرار به اخذ مال و اشتغال ذمه  اقرار به ردّ وجودی تو را دادم، در این صورت لازمۀ طلب

 ،. درواقع(50 :2، ج تابی)موسوی خمینی، شود محقق نمیمال بدون اخذ مال  ردّ چراکهباشد،  می

همان اقرار ضمنی یا اقرار به دلالت  «ستبه شیء، اقرار به لوازم آن نیز ا اقرار» ۀازجملمنظور 

 .(173 :2، ج 1224)ایروانی، التزامی است 

 ید ۀامار .2-2

 ؛ موسوی خمینی،323: 3، ج 1221انصاری دزفولی، )ید هستند  ۀاکثر اصولیان قائل به اماریت قاعد

 1322 ۀو ماد (243 :2، ج 1211؛ سبحانی تبریزی، 403: 2، ج 1203؛ غروی نائینی، 244: 1، ج 1315الف

ی، )طاهردر شمار امارات ذکر نموده است ید را  ۀمشهور فقها، قاعد ازنظرقانون مدنی نیز به تبعیت 

اند ید به بنای عقلا استشهاد نموده ۀاماریت قاعد . اکثریت فقها برای اثبات(207 :1، ج 1211

باشد ای بر مالکیت و کاشف از آن می ید نزد عقلا، اماره ۀند که قاعدقائل و( 112 :1312 ،محمدی)
 (.251 :1، ج 1315، موسوی خمینی)

مثبتات آن را حجت  حال نیدرعاما  د،ید هستن ۀفقها قائل به اماریت قاعداگرچه اکثر 

ترتیب آثار  این قاعده، فقط اختصاص به در موردنصوص وارده و بنای عقلا  چراکه دانند، نمی

یا بیع مالک سابق و  ، مانند موت موِّرث سابقآثار عقلی مترتب بر ملکیت درنتیجهملکیت دارد و 

؛ 372: 5، ج 1211؛ طباطبایی حکیم، 251 :2، ج 1341، غروی نائینی)شود نمی بر آن مترتب ،غیره

این است که حتی اصولیانی که بین امارات و  توجه قابل ۀ. نکت(217 :2، ج 1201طباطبایی حکیم، 

مطلقاً اعتبار مثبتات آنها، تفاوت جوهری قائل هستند و مثبتات امارات را  ازلحاظاصول عملیه 

در باشند. برای مثال محقق نائینی ت مثبتات این قاعده میبه عدم حجی قائل ظاهراً، دانندمی حجت

وقف دارد،  ۀید و اثبات مالکیت شخصی که متصرف مالی است که سابق ۀحاکمیت قاعد مورد
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فرماید ید هنگامى اماره بر مالکیت است که مال مورد تصرف، طبعاً قابلیت فعلى براى می

اى  طور اجمال، اماره ید به درواقعرار نگرفته باشد و بوده و مورد حبس و وقف ق را دارا وانتقال نقل

که سبب مذکور تعیین و مشخص گردد( یکى از اسباب ناقل شرعى )بدون آنکه مال به است بر این

مال، مثمر ثمر است و در  وانتقال نقلانتقال یافته، ولى این اماریت پس از احراز قابلیت  دیوالذبه 

 کم دستندارد، بلکه نخست،  وانتقال نقلقابلیت  الاصول یعلنین نیست، زیرا عین موقوفه وقف چ

ید فقط  ۀباید یکى از مجوزات فروش وقف پدیدار گردد و سپس به دیگرى انتقال یابد و امار

براى  رو نیازا تواند جهت اول را تأمین کند. نمىالید است و تکفل جهت دوم، یعنى انتقال به ذوم

موضوع  ۀمنزل بهجهت اول،  کهنیامضافاً  ۀ ید متمسک شد.دیگرى غیر از امار ۀلیوس بهت آن باید اثبا

وقف( ید از اعتبار ساقط  براى جهت دوم است و با استصحاب عدم حدوث آن )مجوّزات فروش

سازد و بر آن حاکم  تفع مىزیرا استصحاب در اینجا با مدلول مطابقى، موضوع ید را مر گردد، مى

 ؛251: 2، ج 1341، غروی نائینی)تواند مالکیت متصرف را ثابت نماید ید نمی ۀبنابراین امار شود.می

 .(407ـ401: 2، ج 1203

ید از فتوای فقها در موردی که شخصی متصرف مالی است و  ۀعدم حجیت مثبتات امار

حالت، پس از کند که آن مال ملک اوست، نیز قابل استنباط است. در این شخص دیگری ادعا می

کند که ملک سابقاً متعلق به مدعى بوده، ولى به سبب ناقلى به او  وقوع نزاع، صاحب ید اقرار مى

الید تا ذو که بیترت نیا بهشود.  ها معتقدند که دعوا منقلب مىدر این مورد مشهور فق رسیده است.

پس از اقرار به  قبل از اقرار به ملکیت سابق آن شخص، منکر و طرف مقابل مدعى بود، ولى

مالکیت سابق مدعى، از حیث اثبات انتقال به ناقل قانونى، مدعى تلقى شده و باید بینه اقامه کند و 

موسوی )اقرار به ید سابق مدعى، به استناد ید فعلى از اقامه بینه معاف گردد  باوجودتواند  نمى

مشهور فقها، در  ازنظرن نیز به پیروى . قانون مدنى ایرا(273 :1، ج 1315الف ؛232: 2تا، ج بیخمینی، 

در این  ملک سابقاً مال مدعى او بوده استاگر متصرف فعلى، اقرار کند که »گوید:  مى 37 ۀماد

ادعاى مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر  تواند براى ردّ صورت مشارالیه نمى

. بنابراین چون اماریت ید بر مبناى «ده استکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شاین

شود که آنان تصرف را صرفاً  این نکته ثابت مى ،عقلا معتبر است و با مراجعه به عرف عقلا ۀسیر

بق به مالک لاحق، اگر بخواهیم دانند، نه مثبت انتقال به وجه صحیح از مالک سا مثبت مالکیت مى

 ،درواقعالید را قاطع و مؤثر بدانیم، ذوتصرف  ۀامار وجود اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعى،با
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به ناقل اثبات انتقال مال  ـ2 اثبات مالکیت متصرف؛ ـ1:کنیمخواهیم دو امر را ثابت با این اماره می

ه ناقل ید را مثبت انتقال مال ب ۀبدیهى است که عقلا امار صحیح از مالک سابق به ذوالید فعلى.

تواند مثبت  دانند. بنابراین در ما نحن فیه، ید فقط مى لید فعلی نمىاصحیح از مالک سابق به ذو

 تواند ثابت کند که مال به ناقل قانونى و صحیح به ذو الید انتقال یافته است. مالکیت باشد و نمى

 صحت ۀامار .3-2

. (11: 1311فهیمی، )وجود دارد  نظر اختلافدانان ماهیت اصل صحت، بین فقها و حقوق مورد در

 ،1341نائینی،  غروی) ، میرزای نائینی(327: 3، ج 1221انصاری دزفولی، ) گروهی همانند شیخ انصاری

، 1375جعفری لنگرودی، )و دکتر لنگرودی  (353 :2، ج1315 کاتوزیان،) ، دکتر کاتوزیان(211: 2ج 

میثمی )هستند اما مشهور اصولیان قائل به اماریت آن  ،قائل به اصل عملی بودن آن هستند (343: 1ج

 :2،ج 1311شهیدی، )همانند دکتر شهیدی  ،دانانطور که بعضی از حقوقهمان .(501: تاعراقی، بی

اما اکثر  نیز طرفدار این نظریه هستند، (207: 1، ج 1372محقق داماد، )و دکتر محقق داماد  (221

گاه معروف و مشهور، دانند و دید دانند، مثبتات آن را حجت نمیکسانی که آن را یک اماره می

چراکه دلیل اصلی  اشد، حتی اگر اصل صحت اماره باشد،بعدم اعتبار مثبتات اصل صحت می

عقلاست و مفاد این سیره، فقط ترتیب آثار خود صحت است، نه ترتیب  ۀاعتبار اصل صحت، سیر

تات اصل ای که بخواهد با اطلاق خودش، اعتبار مثبآثار لوازم عقلی و عادی آن و دلیل لفظی

 غروی، 212: 2 ، ج1217الف؛ خوئی، 17: تا بیحائری مازندرانی، )صحت را اثبات کند، وجود ندارد 

؛ مکارم 217 :2 ، ج1201؛ طباطبایی حکیم، 332: 1 ، ج1315خمینی،  موسوی؛ 444: 2 ، ج1203نائینی، 

 .(513ـ520: 2، ج1230؛ سبحانی تبریزی،1:122 ، ج1211شیرازی، 

شیخ انصاری اولین شخصی است که اعتبار مثبتات اصل صحت را تحت  که رسدبه نظر می

د و کنتبار لوازم اصل صحت را نفی میصراحت اع لی بررسی کرده است. ایشان خود بهعنوان مستق

اما اموری  شود،ی مترتب بر عمل صحیح ثابت میآثار شرع اصل صحت، فقط واسطۀ بهفرماید  می

برای  شود. است )آثار عقلی و عادی( بر عمل صحیح مترتب نمیکه از حقیقت عمل صحیح خارج 

مواردی که قابلیت تملک  اگر شک شود ثمن خریدی که از غیر صادر شده است، آیا از ،مثال

یان اموالش که قابلیت تملک دارند، در این صورت یا از اع ندارند، مانند شراب و خوک بوده است

در صورت ) وی ۀبه خروج آن عین و کالا از ترک اما حکم شود،خرید وی می صحت بهحکم 
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شود، زیرا اصل عدم آن  وی به فروشنده منتقل نمی ۀچیزی از ترک درنتیجهشود و موت او( نمی

 (.70 :3، ج1211؛371: 3، ج1221)انصاری دزفولی،  است

که طور باشد، همان، ماهیت ثمن معامله )شراب یا سرکه(، مفاد اصل صحت نمیدیگر عبارت به

عقلی  ازنظرزیرا  باشد،ه از لوازم عقلی اصل صحت میباشد، بلکاز آثار شرعی صحت نیز نمی

با اصل  درنتیجه )مثلاً سرکه باشد(. صحت بیع، متوقف بر آن است که شرعاً ثمن قابل تملک باشد

چون قابل تملک بودن ثمن  عامله قابل تملک )سرکه( بوده است،شود که ثمن مصحت ثابت نمی

 (.120: 7، ج1213روحانی، حسینی )امله، از لوازم عقلی صحت بیع است مع

 درصول تمامی امور معتبر در عقد، بر ح نظر اتفاقچنین اگر بین موجر و مستأجر بعد از هم

صورت قول مستأجر  و موجر منکر آن شود، دراینضمن عقد اختلاف شود  بها اجارهتعیین  مورد

 ادعاشده بهای اجارهاما مقدار  شود،ا اجرای اصل صحت ثابت میره بمبنی بر اصل وقوع عقد اجا

شود؛ چون اثبات آن از لوازم عقلی صحت عقد اجاره است نمی توسط مستأجر با این اصل ثابت

از لوازم صحت عقد اجاره است  بها اجاره، مقدار دیگر عبارت به؛ (357: 3، ج 1221انصاری دزفولی، )

 .(310: 1، ج 1375جعفری لنگرودی، )ن حجت نیست و اصل صحت نسبت به لوازم آ

 فراش ۀامار. 1-2

 موجب بهفراش است.  ۀشود، قاعدیکی از قواعدی که برای اثبات نسب فرزند مشکوک استفاده می

و تردید قرار گیرد، با شرایطی نسب آن طفل به  موردشکاین قاعده چنانچه انتساب طفلی به پدر 

 گردد.پدر اثبات می

الولد للفراش »است که فرمود:  )ص(فراش، روایت منقول از رسول اکرم ۀن مدرک قاعدتری مهم

که در متون حدیثی امامیه و اهل سنت آمده است و از روایات صحیح و مسلم  «و للعاهر الحجر

 .(23: 2، ج1213)موسوی بجنوردی، آید الصدور در میان مسلمانان به شمار می

: 2تا، ج)سبحانی تبریزی، بیدر فقه و حقوق مقرر شده است  برای اعمال این قاعده، شرایطی

طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به » مدنی، در این زمینه آمده است:قانون  1151 ۀ. در ماد(313

تر از ده ماه  تر از شش ماه و بیش شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد، کم

طبق قانون، وجود زوجیت، سپری شدن شش ماه از زمان نزدیکی )اقل . بنابراین «دنگذشته باش

از شرایط  )اکثر مدت حمل( تر از ده ماه از زمان نزدیکی تا تولد حمل(، و عدم سپری شدن بیش
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 آیند.فراش به شمار می ۀاجرای قاعد

دانند فراش را یک اصل عملی که در مقام بیان حکم ظاهری است می ۀاگرچه برخی قاعد

دانند که کاشف از حکم دانان آن را از اماراتی میاما اکثریت فقها و حقوق (523: 1225یستانی، )س

؛ انصاری شیرازی، 112: 1221؛ مصطفوی، 155: 5 ، جتابی؛ امامی، 312: 3، ج1211)طاهری، واقعی است 

 (.27: 2، ج1213؛ موسوی بجنوردی، 34: 3، ج1223

 اند.اند، مثبتات آن را حجت ندانستهاماریت این قاعده شده، حتی کسانی که قائل به حال نیباا

اختلاف بین زن و شوهر راجع به این باشد که آیا بچه از آنِ شوهر هست یا نیست، اگر برای مثال 

شود که بچه متعلق به شوهر است، ولى اگر اختلاف به این نحو بیان فراش حکم می ۀقاعد بااینجا 

به فراش  ۀلازمه اثبات شود، دیگر قاعد عنوان به ح شده باشد، تا الحاقلزوم آن مطرنشود و بلکه م

توان اثبات دخول نمود،  فراش نمى ۀباقاعد. مثل اختلاف در اصل تحقق دخول، که دیآ ینم کار

کند که دخولى  لذا باید سراغ اصل رفت، اصل هم اقتضا مى این اماره حجت نیست.چون مثبتات 

 (.7123 :25، ج 1213 )شبیری زنجانینشده باشد 

 بیّنه ۀامار. 1-2

بیّنه در لغت به معنای دلیل، حجت واضح و برهان است و در اصطلاح شرع عبارت است از 

عنوان یکی  به شهادت شهود در فقه و حقوق. (10: 3، 1213)موسوی بجنوردی، شهادت شهود عادل 

. اکثریت فقها، بینه را اماره (113: 4، جتابی)امامی، است پذیرفته شده  اثبات دعوا ۀاز امارات و ادل

؛ موحدی 522: 2، ج 1223)انصاری شیرازی،  دانسته که علت حجیت آن کاشفیت از واقع است

قائل به  درنتیجهو  (351 :1، ج1221؛ علوی، 72: 2، ج 1211؛ مکارم شیرازی، 243: 1، ج 1214لنکرانی، 

از باب تعبد  قبول نداشته و حجیت آن را صرفاًاند؛ گرچه برخی این امر را حجیت مثبتات آن شده

و قائلند که اگر از شهادت افراد فاقد شرایط،  کردهنتیجه آن را یک اصل قلمداد اند و در پذیرفته

نه به حصول چراکه اعتبار بیّ ت حاصل شود، اعتباری نخواهد داشت،تری نسبت به شهادظن قوی

. فقها (303: 5، ج 1217)قمی، تات آن حجت نیست مثب درنتیجهظن نیست، بلکه تعبد محض است و 

اند که در ذیل به چند نمونه از آن اشاره در موارد مختلف از حجیت مثبتات این اماره استفاده نموده

 شود.می

خواهر یا مادر یا دختر آن  ،ست و از طرف دیگرکه فلان زن، زوجه اوکند  مردى ادعا اگر ـ 1
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کند که آن  کند، ممکن نیست، ادعا  که مرد ادعاى زوجیتش را مىزن که جمع بین او با آن زنى 

تنها مرد در دعواى  نکهیا مثل) داشته باشدیکى از دو مدعى فقط بینّه  اگر باشد، مرد، شوهر وى مى

ثبات مدعاى خود بیّنه اقامه نموده باشد( این دعوا اثبات اول که مدعى زوجیت آن زن است، براى ا

اى براى اثبات مدعاى خود ندارد. حال  اى دوم که زن مدعى است، او بیّنهاما در دعو شود، مى

گوید در صورت عدم  بحث این است که آیا بر مرد لازم است که طبق قواعد باب دعوا که مى

او نیز باید  قسم به مدعى نماید،بایست قسم بخورد یا اینکه ردّ  بینه توسط مدعى، منکر مى ۀاقام

مرد براى اثبات مدعاى خود در دعواى اول،  که نیهمقسم بخورد و یا اینکه براى نفى دعواى دوم 

قدار باعث سقوط دعواى او است، همین م ۀبینه اقامه کند و آنها شهادت بدهند که آن زن زوج

 ۀواسط بهشود و اگر مرد  زیرا فرض این است که جمع بین آن دو زن در زوجیت نمى شود، دوم مى

اند منکر در دعواى  ها را نمود، دعواى دوم ساقط است. بعضى گفته ى از زنبینه، اثبات زوجیت یک

 شود، اول موجب سقوط دعواى دوم نمىنه نسبت به دعواى بایست قسم بخورد و اقامه بیّ م مىدو

جداگانه قواعد باب قضا و دعوا باید اجرا شود،  هرکدامدو دعواى مستقل وجود دارد و در  چراکه

زیرا وقتى  ود نیازى به قسم خوردن منکر نیست،فرماید بعید نیست که گفته ش اما محقق یزدی مى

دو زن نیز اند و جمع بین  نه، شهادت بر زوجیت زن او در دعواى اول دادهفرض این است که بیّ

باشد حجت است، لذا دعواى دوم  که جزء امارات مىنه نیز به خاطر اینممکن نیست و مثبتات بیّ

 (.3430ـ3415: 10ج ،1213ی زنجانی، )شبیرشود  ساقط مى

اگر دو مرد ادعای ازدواج با زنی را داشته باشند و مرد اول ادعای سابق بودن عقد خود بر  ـ2

مرد دوم بداند و مرد دوم، از ادعای  ۀدیگری را داشته باشد، و زن آن را انکار کرده و خود را زوج

عقد  مورددعوا بین زن و دو مرد است. در  خود برگشته و مرد اول را تصدیق کند، در این صورت

چراکه مرد با ادعای سابق بودن عقد خود بر مرد دوم، مدعی  شود،اول، زن منکر محسوب می

عقد دوم، مرد مدعی فساد عقد خود شده و زن  موردزوجیت آن زن نسبت به خود شده است و در 

ۀ فساد ل اقامه شود، دراین صورت لازمای بر فساد عقد اونهاگر بیّ ،صورت منکر فساد است. دراین

، بر عقد دوم مترتب خواهد عقلی ۀبنابراین آثار شرعی این لازم عقد اول، صحت عقد دوم است.

 (.130: 1221)موحدی لنکرانی،چراکه مثبتات امارات حجت است  شد،

ودن موت ب زمان هماگر مادر و پسری از دنیا بروند و برسابق بودن موت یکی بر دیگری و یا  ـ3

آن دو دلیلی ارائه نشده باشد و برادر آن زن ادعا کند که ابتدا پسر مرده است و بعد مادر، پس 
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شود( برای من است و شوهر آن زن مادر )که شامل ارث او از فرزند می ۀمیراث حاصل از ترک

در این  س فرزند و تمام مال، مال من است،برد و شوهر بگوید اول زن مرده و سپارث می دوم یک

نه بر ادعای برادر بیّ که یدرصورت مثلاً شود.نه کند، حکم به نفع او میصورت هرکسی که اقامه بیّ

موت پسر بر مادر(، تأخر موت مادر است که از لوازم  بر تقدمشهادت او ) ۀزن اقامه شود، لازم

ود مگر در صورت شچون ارث ثابت نمی شود،نه است و با اثبات آن، ارث ثابت میعقلی جریان بیّ

: 2تا، جای، بیقمشه پور یلاسماع؛ 513: 20، ج1202)نجفی،علم به حیات وارث در زمان فوت مورث 

273.) 

 گیری نتیجه

 موردتوجهبار اماره را رسد برای اثبات حجیت مثبتات امارات و عدم آن، باید دلیل اعتبه نظر می

غالباً، عقلا  صورت چون ، بنای عقلا باشد، دراینعتبار امارهکه اگر دلیل ا بیترت نیا به قرار داد.

کنند، مثبتات آن حجت است. را بر مؤدای اماره مترتب می واسطهواسطه و با جمیع آثار شرعی بی

ای ترتیب اثر ندهند و یا شارع بنای عقلا )مبنی بر عمل به البته اگر در موردی عقلا به مثبتات اماره

دلیل حجیت  ا اگرت که مثبتات آن، حجت نخواهند بود، امواضح اسمثبتات( را امضا نکرده باشد، 

القاعده  اماره عمل نمود و مثبتات آن علی توان به مفادصورت فقط می تعبدی باشد، دراین ۀامار

اگر دلیل حجیت اماره، دال بر تعبد به مثبتات آن باشد، در این صورت  ،حجت نخواهد بود. بله

است که دلیل تعبد اماره چنین دلالتی نداشته  ییدرجالکن سخن مثبتات آن حجت خواهد بود، 

 (.300ـ233 :1212)مرتضوی لنگرودی، باشد 

ای بین اماریت شیء و حجیت مثبتات آن وجود ندارد، بلکه باید در مورد هر ملازمه درنتیجه

مثبتات  د،دلیل حجیت اماره اطلاق داشته باش که یدرصورتل حجیت آن مراجعه کرد. اماره به دلی

 ؛217: 2، ج1201)طباطبایی حکیم، صورت حجت نخواهند بود  آن حجت خواهد بود و درغیراین

دانان، قائل به اماریت  برای مثال اگرچه اکثریت فقها و حقوق .(231: 1، ج 1211مکارم شیرازی، 

زمی را حجت مثبتات آن را حجت ندانسته و فقط لوا طور مطلق به، وجود ینباااند، اما ید شده ۀقاعد

قائل به اماریت قاعدۀ ید اگرچه اکثر فقها  چنین،هم .اند که به زیان مقرّ باشد نه به نفع اودانسته

 در موردنصوص وارده و بنای عقلا  چراکه دانند،مثبتات آن را حجت نمی حال یندرعاما  هستند،

لی مترتب بر ملکیت مانند آثار عق درنتیجهترتیب آثار ملکیت دارد و  این قاعده، فقط اختصاص به
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اصل صحت و قاعده  در موردشود. بر آن مترتب نمیموت موِّرث سابق، یا بیع مالک سابق و غیره 

بینه اکثریت،  ۀامار در مورداما  شود،نیز چنین حکم می اکثریت از امارات است به نظرکه  فراش

 اند.مثبتات آن را حجت دانسته

 منابع

، قم: انتشارات بحر الفوائد فی شرح الفرائد( ق.1230). فرجع بن آشتیانی، محمد حسن -

 .القربی، چاپ اول ذوی

، قم: انتشارات القضاء ـ دراسات فی البراهین الواضحات( تابی. )علیای، محمدقمشه پور  اسماعیل -

 .، چاپ اولپور اسماعیل محمدعلی

، تقریر حسن سیادتی الوصول إلی حقایق الاصول ةوسیل( .ق1213). ابوالحسن سیداصفهانی،  -

 .چابی نشر اسلامی، ۀسبزواری، قم: مؤسس

 چا.بی، تهران: انتشارات اسلامیه، حقوق مدنی( تابیامامی، سید حسن. ) -

 .، قم: منشورات دارالذخائر، چاپ اولالمکاسب( .ق1211). انصاری دزفولی، مرتضی -

 .اپ نهمنشر اسلامی، چ ۀ، قم: مؤسسفرائد الأصول( .ق1221)ــــــــــ .  -

احکام الاطفال و  ةعموسو( ق.1223). انصاری شیرازی، قدرت الله و جمعی از پژوهشگران -

 .، چاپ اولالسلام علیهم، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار ادلتها

و النشر، چاپ  ةع، قم: دارالفقه للطبادروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه( ق.1224). ایروانی، باقر -

 .سوم

، قم: انتشارات دارالکتاب جزایری، یةمنتهی الدرا( ق.1215). حمدجعفرمجزایری مروج، سید  -

 .چاپ دوم

، امیرکبیرانتشارات  ۀ، تهران: مؤسسدانشنامه حقوقی( 1375). محمدجعفرجعفری لنگرودی،  -

 .چاپ پنجم

 .چابینا، بیجا: بی، کتاب الاستصحاب( تابی. )صالح محمدحائری مازندرانی،  -

 : انتشارات مجد، چاپ اول.جا، بیالاصول یۀشرح کفا( 1317). دینحجتی بروجردی، بهاءال -

: جابی، تقریر سید عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول( ق.1213). حسینی روحانی، سید محمد -

 .چاپخانه امیر، چاپ اول

 فروشی وجدانی، ، قم: کتابالاصول یةالوصول الی کفا( تا. )بیحسینی شیرازی، سید محمد -
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 چا. بی

 .نشر اسلامی، چاپ اول ۀ، قم: مؤسسالعناوین( ق.1217). مراغی، میر فتاححسینی  -

 نشر اسلامی، چاپ پنجم. ۀقم: مؤسس ،الاصول یةکفا( ق.1231). کاظمخراسانی، محمد -

، تقریر حسن صافی اصفهانی، فی اصول الفقه ةیالهدا( .ق1217الف) .ی غروی، سید ابوالقاسمخوئ -

 .ولچاپ ا ،الامر صاحب ۀ: مؤسسجابی

، تقریر محمد سرور واعظ حسینی بهسودی، قم: مصباح الاصول (ق.1217ب)ــــــــــ .  -

 فروشی داوری، چاپ پنجم. کتاب

 : مؤسسۀجا بی، ، تقریر علی هاشمی شاهرودیدراسات فی علم الاصول (.ق1224)ــــــــــ .  -

 .فقه اسلامی، چاپ دوم لمعارفا‌ةدایر

قم: مجمع فکر  جواهری، محمدتقی، تقریر مول من علم الاصولالمأ یةغا( .ق1223)ــــــــــ .  -

 .اسلامی، چاپ اول

 ۀ، تقریر سید مرتضی حسینی نجومی، قم: مؤسسمعراج الاصول (.ق1232) .زنجانی، میرزا باقر -

 بوستان کتاب، چاپ اول.

ر، : تقریر سید مرتضی حسینی نجومی، قم: دارالتفسیکتاب الاستصحاب(، .ق1223)ــــــــــ .  -

 .چاپ اول

حمدحسین الحاج ، تقریر مارشاد العقول الی مباحث الاصول( .ق1230) .سبحانی تبریزی، جعفر -

 .، چاپ دوم)ع(امام صادق ۀ: مؤسسجاالعاملی، بی

 .2امام صادق، چاپ اول، ج ۀ، قم: مؤسسنظام النکاح فی الشریعه الاسلامیه الغراء( تابی)ــــــــــ .  -

امام  ۀم: مؤسس، تقریر محمود جلالی مازندرانی، قالمحصول فی علم الاصول (.ق1211)ــــــــــ .  -

 چا.بیصادق، 

، بیروت: دارالمورخ العربی، چاپ وسائل الانجاب الصناعیه( .ق1225. )محمدرضاسیستانی، سید  -

 اول.

 .پژوهشی رأی پرداز، چاپ اول ، قم: مؤسسۀکتاب نکاح( .ق1213. )موسی سیدشبیری زنجانی،  -

، تهران: انتشارات مجد، چاپ اصول قراردادها و تعهدات ـ حقوق مدنی( 1311) .، مهدیشهیدی -

 .2دوم، ج

 .نشر اسلامی، چاپ هفتم ۀ، قم: مؤسسصولدروس فی علم الا( 1312) .محمدباقرصدر، سید  -

 .، تقریر کاظم حسینی حائری، قم: مقررّ، چاپ اولمباحث الاصول( ق.1201)ــــــــــ .  -
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 ۀسید محمود هاشمی شاهرودی، قم: مؤسس ، تقریربحوث فی علم الاصول( ق.1217) ــــــــــ . -

 .المعارف فقه اسلامی، چاپ سوم ۀدایر

ابسته به جامعه مدرسین ، قم: دفتر انتشارات اسلامی وحقوق مدنی( ق.1211) .الله حبیبطاهری،  -

 .قم، چاپ دوم حوزۀ علمیۀ

 ، قم: نشر تفکر، چاپ اول.الاصول ةینها( ق.1215) .طباطبایی بروجردی، سید حسن -

تنظیم و  ۀموسوی خمینی، تهران: مؤسس الله روح سید، تقریر لمحات الاصول (ق.1221)ــــــــــ .  -

 نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

 .فروشی بصیرتی، چاپ پنجم ، قم: کتابحقایق الاصول( ق.1201). طباطبایی حکیم، سید محسن -

 ، بیروت: دار و مکتبه الهلال،الکافی فی اصول الفقه( تابی. )سعید طباطبایی حکیم، سید محمد -

 چا.بی

 .المنار، چاپ دوم ۀ: مؤسسجابی المحکم فی اصول الفقه( .ق1211)ــــــــــ .  -

، تقریر محمدتقی بروجردی، قم: دفتر انتشارات الافکار یةنها( ق.1217). ضیاءالدینعراقی،  -

 .اسلامی، چاپ سوم

 .، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اولمقالات الاصول( ق.1212) ــــــــــ . -

مرعشی  الله آیت، قم: کتابخانه القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید( ق.1221). علوی، سید عادل -

 .نجفی، چاپ اول

خوئی، قم: انتشارات  ابوالقاسم سید، تقریر اجودالتقریرات( 1341) .محمدحسینغروی نائینی،  -

 .مصطفوی

نشر اسلامی،  ۀکاظمی خراسانی، قم: مؤسس محمدعلی، تقریر فوائدالاصول( ق.1203)ـــــــــ . ـ -

 .چاپ اول

رات اـانتشسید عبدالکریم حائری یزدی، قم:  ، تقریردرر الاصول( تا. )بیفشارکی، سید محمد -

 چا.بهمن، بی 22

انتشارات دانشگاه قم،  ، قم:مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات( 1311) .الله عزیزفهیمی،  -

 چاپ اول.

، قم: انتشارات الاصول یةالاصول فی شرح کفا یةعنا( .ق1200). ، سید مرتضیفیروزآبادی -

 .، چاپ چهارمفیروزآبادی

، قم: دفتر تبلیغات اسلامی غنائم الایام فی مسائل الحلال و الحرام( .ق1217) .قمی، میرزا قاسم -
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 .قم، چاپ اول ۀعلمی ۀحوز

 .، تهران: نشر میزان، چاپ چهارماثبات و دلیل اثبات( 1315) .ناصرکاتوزیان،  -

، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ قواعد عمومی قراردادها ـ حقوق مدنی( 1315)ــــــــــ .  -

 .هفتم

 .، تهران: سمت، چاپ اولقواعد فقه( 1372). محقق داماد، سید مصطفی -

 نشر میزان، چاپ ششم. ، تهران:قواعد فقه( 1312) .محمدی، ابوالحسن -

 ، تهران: پایدار، چاپ هشتم.ادله اثبات دعوا( 1312) .الدین جلالمدنی، سید  -

، الدررالنضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید( .ق1212). محمدحسنمرتضوی لنگرودی، سید  -

 .انصاریان، چاپ اول ۀقم: مؤسس

، تهران: نشر میزان، ر حقوقهاى نو د دیدگاه( .ق1227). محمدحسنمرعشى شوشتری، سید  -

 چاپ دوم.

: انتشارات لقمان، جا، بییةحواشی المحقق المشکینی علی الکفا( .ق1213) .مشکینی، ابوالحسن -

 .چاپ اول

انتشارات اسلامی وابسته به  ، قم: دفترمائه قاعده فقهیه( .ق1221) .محمدکاظممصطفوی، سید  -

 قم، چاپ چهارم. جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ

 .حمد قدسی، قم: نسل جوان، چاپ دوم، تقریر اانوارالاصول( .ق1214) .م شیرازی، ناصرمکار -

 .منین، چاپ سوم، قم: مدرسه امام امیرالمؤالفقهیة القواعد( .ق1211)ــــــــــ .  -

، قم: مرکز فقهی ائمه النکاح ـ شرح تحریرالوسیلهق( 1221حدی لنکرانی، محمد فاضل. )مو -

 اپ اول.، چالسلام علیهماطهار 

 .قم: انتشارات فیضیه، چاپ اول ،سیری کامل در اصول فقه( 1310)ــــــــــ .  -

، تقریر محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی، قم: اصول فقه شیعه( 1311)ــــــــــ .  -

 .، چاپ اولالسلام علیهماطهار  ائمهمرکز فقهی 

 خانه مهر، چاپ اول. ، قم: چاپالقواعد الفقهیه( .ق1214)ــــــــــ .  -

 .، قم: الهادی، چاپ اولالقواعد الفقهیه( .ق1213. )موسوی بجنوردی، سید حسن -

 .فروشی بصیرتی، چاپ دوم ، قم: کتابمنتهی الاصول( تابی)ــــــــــ .  -

 چا.بی، دارالعلمۀ مطبوعات ، قم: مؤسستحریرالوسیله( تابی. )الله روح سیدموسوی خمینی،  -

 چا.رانی، قم: انتشارات اسماعیلیان، بی، تقریر مجتبی تهالرسائل( ق.1315لفا)ــــــــــ .  -
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تنظیم و نشر آثار امام  ۀ، تهران: مؤسسیةعلی الکفا التعلیقة فی یةأنوار الهدا (1372)ــــــــــ .  -

 .خمینی، چاپ اول

 .، چاپ دومتنظیم و نشر آثار امام خمینی ۀ، تهران: مؤسستنقیح الاصول( 1315ب)ــــــــــ .  -

 تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول. ۀ، تهران: مؤسسالإستصحاب( ق.1217)ــــــــــ .  -

: چاپ و نشر ، تهراناصول عملیه در نگاه شیخ انصاری و امام خمینی( 1315). مؤمنی، عابدین -

 عروج، چاپ دوم.

 .چابی ،نابیجا: بی، قوامع الفضول( تابی. )میثمی عراقی، محمود بن باقر -

، بیروت: دار احیاء التراث جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام( .ق1202. )محمدحسننجفی،  -

 .العربی، چاپ هفتم

 


